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 ده یچک
 دیدار براي شوقی چندان کند، می گري جلوه سعدي نثر رسائل در که »اباقا با شیخ ملاقات« عنوان رغم به

 ترین مهم جوینی، برادران به دوستی ابراز و ارادت تجدید که پیداست اما. شود نمی دیده شیخ سخن در اباقا
 و چنـد  در جسـتجو  نوشـتار،  ایـن  هدف. است کشانده تبریز به مکهّ زیارت از پس را سعدي که است عاملی
 سـرانجام  کـه  دیـدار  این .است خان دیدار به نسبت سعدي رغبتی بی علل دادن نشان و ملاقات این چون
 نصایحی با ، گرفته صورت رمق بی و سرد فضایی در جوینی برادران پافشاري و سعدي هاي زدن تن از پس
 آینـۀ  در را مغول سلطان سعدي،. گیرد می صورت دارد حکایت شیخ مندي گله از که دار نیش سخنانی و تند

 اي لقمـه  نـدارد،  پـاس  را رعیـت  چـه  چنان و است چوپانی مزد او ستانی خراج که کشد می تصویر به چوپانی
 و تـاریخی  منـابع  در جسـتجو  بـا  نگارنـده . است خورنده،گلوگیر بر مسلمانان از گیري جزیت چون که است
 ایـن  قضـا  از. اسـت  او ناخرسندي علل و اباقا از سعدي ناخشنودي دهندةنشان که است جسته دلایلی ادبی،
 .دارد وي  کارگزاران و اباقا رفتار در ریشه عوامل
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Abstract  

 

The Shepherd's Wage and the Muslim's Jizyah: 
Analysis of Sa’adi’s Meeting with Abaqa Khan 

 
Najaf Jowkar* 

 

Despite the title "Meeting of Sheikh with Abaqa" appearing in 
Sa’adi's prose treatises, there is not much enthusiasm for meeting Abaqa 
in Sheikh’s words. Clearly, the renewal of devotion and expression of 
friendship to the Juvayni brothers, nonetheless, is the most momentous 
reason that brought Saadi to Tabriz after visiting Mecca. This article 
delves into the whys and wherefores of the meeting and uncovers the 
reasons for Sa'adi's reluctance to visit him. After Sa’adi's speechlessness 
and the Juvayni brothers' insistence, the meeting finally took place in a 
cold and dull atmosphere with Sa’adi’s biting words and admonitions 
indicating the Sheikh's grievances. Sa’adi portrays the Mongol sultan in 
the mirror of a shepherd, whose levy of taxation imposition is the wage 
of a shepherd, and if he disrespects his villeins, it shall be like a morsel, 
suffocating him in the throat as does Jizyah. The author sought historical 
and literary sources to find reasons, showing Sa’adi's dissatisfaction with 
Abaqa. These factors lie in the behavior of Abaqa and his executors. 
They include the imposition of heavy and various taxes, the misbehavior 
of the Mongol sheriffs with Persian officials and disrespect to Sa'adi's 
favorite scholars and Sufis, the spread of idolatry and Buddhism in Iran 
and the prosperity of Christianity under the Ilkhans’ protection in the 
Islamic realm, and the extensive efforts Holako and his son, Abaqa, to 
eradicate Islamic governments including the Caliphate and other local 
governments. In fact, all these were not far from Sa’adi's sharp and 
punctilious view. 

 

Keywords: The Shepherd's Wage, Muslim's Jizyah, Sheikh Sa'adi, 
Juvayni, Abaqa 
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  مقدمه
بهترین سندي است که زوایاي زندگی آنان را به دور از توجیه  آثار نظم و نثر شعرا و نویسندگان،
تقریـرات  «کشد. در بین رسائل نثر سـعدي، بخشـی بـا عنـوان      و تفسیر دیگران پیش چشم می

  ) 870: 1363(سعدي، » اند. دیگران در احوال شیخ نوشته«شود که گویا  دیده می» ثلاثه
ا بـه رغـم عنـوان، از      » با اباقـا ملاقات سعدي «تقریر دوم از این سه تقریر، شرح  اسـت. امـ

آید که سعدي تنها در هواي دیدار برادران جوینی، رنج سفر به تبریـز را   مایۀ آن چنین برمی درون
شیخ سعدي علیه الرحمه و الغفران فرموده کـه در  «است.  پس از زیارت مکّه بر خود  هموار کرده

یز رسیدم ... خواسـتم کـه صـاحب اعظمـان،     وقت مراجعت از زیارت کعبه چون به دارالملک تبر
الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در بـین مـا ثابـت     خواجه علاءالدین و خواجه شمس

است روابـط گـرم و صـمیمانۀ وي بـا      که در سخن شیخ آمده ) چنان919: 1363(سعدي، » بوده.
نیز مدایح پرشـوري در سـتایش    است و در قصاید وي اي دراز دامن داشته برادران جوینی، پیشینه

  توان جست. بنابراین عزم دیدار ایشان چندان شگفت نیست.  ها می جوینی
اي که در این نوشتار به دنبال چند و چون آن هستیم، اتفاّق دیگري است کـه در ایـن    نکته

تقریر  سفر رخ داده و آن دیدار سعدي با اباقاخان است. شوربختانه در این باره تنها سند ما همین
  است و در جاي دیگر چه در آثار سعدي و یا دیگر منابع ردپایی از آن نیست. 

است و به هر  دهد که سعدي در تبریز کاملاً غافلگیر شده عبارات آغازین این تقریر نشان می
است. اما سرانجام پافشاري بـرادران جـوینی او را بـه     شکل به دنبال فرار از دیدار با اباقاخان بوده

البتّه شیخ از بهر دل ما یک دمـی تشـریف   «گویند:  که می جا  ویژه آن سازد؛ به ن دیدار وادار میای
  )920(همان: » فرماید و بعد از آن حاکم است.

پیداست که حرمت ایشان در نظر شیخ بس بزرگ است و جایگاهشان ستودنی. بنابراین سعدي 
از «گویـد:   کند و می گواري دیدار اباقاخان را به پاس حرمت ایشان بر خود هموار می تلخی و ناخوش

بهر خاطر ایشان برفتم و به صحبت پادشاه رسیدم. در وقت بازگردیدن پادشاه فرمود که مـرا پنـدي   
اکنون تو مخیري. اباقا فرمود این توان برد مگر ثواب و عقاب.  ه. گفتم: از دنیا به آخرت چیزي نمید

  معنی به شعر تقریر فرماي. شیخ، در حال این قطعه در عدل و انصاف بفرمود:
ــاه    ــت نگ ــظ رعی ــه حف ــهی ک ــی ش   دارد م

  وگرنه راعـی خلـق اسـت زهـر مـارش بـاد      
  

  اسـت حلال باد خراجش کـه مـزد چوپـانی      
  خورد او جزیت مسلمانی اسـت  که هرچه می
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فرمود: اگر  می ام یا نه؟ و هر نوبت شیخ جواب  اباقا بگریست و چند نوبت فرمود که من راعی
  ) 920(همان:» اي بیت اول تو را کفایت است والاّ بیت آخر، تمام. راعی

سـخن شـیخ را بـه تمـامی      دانی اباقا بگذاریم و بپذیریم که وي ظرائـف  چه فرض را بر زبان چنان
است، متأسفانه از تأثیر سـخن وي در رفتـار بعـدي خـان مغـول سـند و        چنین متأثر شده دریافته و این

گزارشی در دست نداریم. البته اظهار شگفتی نویسندة تقریر نیز دیدنی است که ضمن سـتایش دلیـري   
یخ روزگار چنین نصایح بـا بقـالی   انصاف آن است که در این وقت که مائیم علما و مشا«گوید:  شیخ می

) چنان که اشاره شد هدف این نوشتار کوتاه، بررسی علل و عوامل 921همان: »(و قصابی نتوانند گفت.
و » مـزد چوپـانی  «شناسـی ترکیبـات    میلی سعدي براي دیدار ایلخان مغـول و نیـز ریشـه    زدن و بی تن
  ها است. اعی آنبه همراه واکاوي پیشینۀ تاریخی و اجتم» جزیت مسلمانی«

  پیشینۀ تحقیق
هاي تاریخی و ادبی معاصر، شاهد تحلیل و بررسی پیوند صمیمانۀ سـعدي و خانـدان    در پژوهش

  جوینی هستیم از جمله:
دارد کـه از  » ممدوحین سـعدي «علامه قزوینی در جلد سوم مقالات خود نوشتاري با عنوان  -1

  )642-650: 1363(قزوینی،  .الدین جوینی و عطاملک جوینی سخن گفته است شمس 
مکرر از خاندان جوینی و مراتب فضل و  تاریخ مغولآشتیانی در فصل نهم کتاب  عباس اقبال -2

الـدین سـخن    شـمس  ویژه علاءالدین عطاملک و برادرش  کیاست و فرهنگ دوستی ایشان به
  )483و نیز  215: 1376گفته است. (اقبال آشتیانی، 

، در جلـد دوم فصـلی را بـه خانـدان     دین و دولت در ایران عهد مغولشیرین بیانی در کتاب  -3
هـاي پـیش روي ایشـان و نیـز      هاي گوناگون و چـالش  جوینی اختصاص داده و از کشمکش

خدمات ارزندة سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی آنان در دشـوارترین شـرایط حکومـت    
  ایلخانان سخن گفته است. 

منتشر کرده، فصـلی را   احوال شیخ اجل سعديکتابی که با عنوان جواد بشري در جدیدترین  -4
اختصاص داده و بـه  » خروج [دوم] سعدي از شیراز و دیدار با اباقا در بازگشت از سفر حج«به 

: 1398الدین جوینی سخن گفته اسـت. (بشـري،    شمس الدین عطاملک و  تفصیل درباره علاء
  )به بعد 951

کلیـات  در » ملاقات شـیخ بـا اباقـا   «دومی است که با عنوان  مبناي کار بشري همان تقریر
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) هرچند ایشان در تبیین زوایاي تاریخی ایـن دیـدار و   919: 1362(سعدي،  شود. می دیده  سعدي
  .زمان و مکان آن به تفصیل سخن گفته، اما خواسته یا ناخواسته از اباقا یادي نکرده است

  ) ه 680-663(اباقاخان  
عصر ایلخانان که با آمدن هلاکوخان برادر منگوقاآن به ایران و تصرف قلاع اسماعیلیان به سال 

 736آغاز شد، با فتح بغداد و شکست آخرین پایگاه خلافت عباسی استمرار یافت و تا سـال   654
  سال به طول انجامید.  80در زمان ابوسعید به عنوان آخرین ایلخان، بیش از 

پس از وفات هلاکو زوجه عیسویۀ او دوقوز خاتون پس از مشورت «ل گوید: استاد عباس اقبا
با وارتان، جاثلیق ارمنی، پسر خود ابقا یا اباقا را که در این تاریخ حکومـت خراسـان و مازنـدران    

رسماً به جانشـینی او اختیـار    663داشت، به جانشینی هلاکو نامزد کرد و اباقا را در سوم رمضان 
   1)200: 1376آشتیانی،  ل(اقبا» کردند.

اباقاخان بن هلاکوخان بن تولوي خان بن چنگیزخـان ...، مـدت   «گوید:  جامع التواریخصاحب 
(رشــیدالدین فضــل االله، » مــاه بــود. 4ســال و  17مــاه و مــدت پادشــاهی  7ســال و  49عمــرش 

1373: 1053(  
هـا در اران و   اختیار نمـود. زمسـتان  شهر تبریز را به پایتختی «از جمله اقدامات اباقا این بود که 

ها را در آلاتاغ و سیاه کوه. تبریز از عهـد سـلطنت او و    کرد و تابستان بغداد و کنار جغاتو قشلاق می
  )202: 1376(اقبال آشتیانی، » الدین به بعد رو به ترقی فراوان گذشت. شمس وزارت صاحب دیوان 

منصبان دانشوري که همـواره در حـق    حبسعدي پس از زیارت مکّه براي قدرشناسی از صا
دریغ دست نـوازش بـر سـر مـردم      ها، بی ها و نامردمی اند و در روزگار نامرادي ها داشته وي لطف
خواستم صاحبان اعظمان خواجه علاالـدین  «گوید:  باره می شود. در این اند، راهی تبریز می کشیده

(سـعدي،  » بسیار در میان مـا ثابـت بـود.   الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق  شمس و خواجه 
1363 :919(  

هنگام رخ داده است و نیز پیداسـت کـه چنـدان تمـایلی      مقدمه و نابه دیدار سعدي ظاهراً بی
  است که این دیدار در حضور اباقاخان صورت گیرد.  نداشته
بودنـد.   روزي خدمت ایشان کردم. ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روي زمین اباقا بر نشسـته «

» اي روم کـه در آن حالـت متعـذر بـود پرسـیدن ایشـان.       چون چنان دیدم خواستم که به گوشه
اسـت کـه مبـادا اسـتقبال      ) شاید تعذري که شیخ بدان اشارت کرده، بدین روي بوده919(همان: 
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وز بعد از چند ر«بینی ناشده گردد.  برادران جوینی سبب سوء برداشت اباقا و احیاناً پیامدهاي پیش
کرد و گفت این از من دفع کنید و عـذري   که ایشان به انواع با خدمتش بگفتند و شیخ قبول نمی

  )920(همان: » بگویید.
میلی و صرفاً براي ایـن کـه مبـادا     ها، از سر بی شیخ سرانجام پس از پافشاري فراوان جوینی

ایشان گفتنـد  «شود.  ر میگیر او و یا دو یار دیرینه شود پذیراي این دیدا آتش خشم سلطان دامن
البته شیخ از بهر دل ما یک دمی تشریف فرماید و بعد از آن حاکم است. شیخ گفت از بهر خاطر 

  )920(همان: » ایشان برفتم و به صحبت پادشاه رسیدم.
از آغاز این تقریر، هر جا سخن از اباقا به میان آمده است، تنها به لفظ پادشاه یا پادشاه روي 

گونه لفظ و لقبی ستایش گونه که نشانگر علاقۀ سعدي به خان  یاد شده است و هیچ زمین از وي
  .مغول باشد در میان نیست

  میلی سعدي را در عوامل زیر جستجو کرد:  شاید بتوان دلایل دلزدگی و بی
 علل و عوامل دینی؛  -1
   رخدادهاي سیاسی و اجتماعی. -2
توان سهم هر یک را در بسـتر   است که به دشواري می اي گمان در هم تنیدگی این دو، به گونه بی

  تحولات اجتماعی و رفتار سیاسی حکام و نیز تأثیر آن بر افکار عمومی و صاحبان اندیشه بازجست.
آمدن هلاکوخان، بـرادر منگوقـاآن بـه ایـران، ابتـدا بـا تصـرف قـلاع المـوت و فروپاشـی           

از همه اسماعیلیه را قلع و قمع کرده، بنیاد هلاکو دستور یافت که پیش «اسماعیلیان آغاز گشت. 
(بویـل،  » دادن اکراد و لرها به پایان بـرد.  شان را بر اندازد و سپس این وظیفه را با گوشمالی قلاع

1379 :321(  
دامنه فتوحات هلاکو، ایران، عراق، شام و آسیاي صغیر  را در بر گرفت و آشفتگی سیاسـی،  

هـاي اسـلامی، بـراي     جایی که بعضاً حکام و والیان سرزمین دینی و مذهبی روز افزون گشت؛ تا
کردند. ایـن رفتـار کـه شـوربختانه نمودهـا و       می دفع دیگري، دست یاري به سوي مغولان دراز 

کرد که با کمـک هـر یـک از     می هاي فراوانی داشت، فرصت مغتنمی براي مغولان فراهم  نمونه
کاملاً به این اوضاع و احوال آشنایی داشتند، در صدد  مغول که«ها دیگري را از پاي در آورند.  آن

عباس را از میان بردارند و آخرین ممالک اسلامی قسمت غربی آسیا  بر آمدند که اسماعیلیه و بنی
  2)171-170: 1376(اقبال آشتیانی، » را نیز تسخیر کنند.

هاي آغازین چنگیز انتقامجویی دینـی جـایی نداشـت و بـه قـول جـوینی        هر چند در توصیه
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چون متقلد به هیچ دین و تابع هیچ ملت نبود، از تعصب و رجحان ملتـی بـر ملتـی و تفضـیل     «
  )202: 1، ج1389(جوینی، .» بعضی بر بعضی مجتنب بوده است... 

اي دیگـر رقـم خـورد. عوامـل      گونـه  ایا بـه ویژه در عصر ایلخانـان، قض ـ  اما پس از چنگیز، به
هـاي کهنـه    گوناگونی از جمله گرایش دینی همسران ایلخانان و سرداران سپاه و تسویه حسـاب 

ها پیش مسـیحیان علیـه مسـلمانان و دخالـت کاهنـان و روحانیـان بـودایی،         ها و حتی قرن دهه
ین عامل از لحظۀ حرکت هلاکو هاي دینی توأم ساخت. از قضا ا طلبی مغولان را با انگیزه توسعه

هلاکـو خـواتین و سـرّیتان بسـیار داشـته... خـاتون بـزرگ او        « .بیش از پیش خود را نشـان داد 
دوقوزخاتون از استخوان کرایت دختر ایقو پسر اونک خان ... و جهـت آن کـه اقـوام کرایـت در     

ال شدند و هلاکـو  اند همواره تقویت ترسایان کردي و آن طایفه در عهد او قوي ح اصل عیسوي
مراعات خاطر او را تربیت و اعزاز آن طایفه فرمودي تا غایـت کـه در تمامـت ممالـک کلیسـاها      

.» محدث ساخته و بر در اوردوي دوقوزخـاتون همـواره کلیسـا زده بـودي و نـاقوس زدنـدي ...       
ت هاي مؤکد منگوقاآن هنگام گسیل هلاکـو بـه سـم    و از توصیه )963: 2، ج1373(رشیدالدین، 

  3)977(همان: » در عموم قضایا با دوقوزخاتون مشورت و کینکاج کن.«ایران این بود که 
گفتنی است که قوم کرائیت و دیگر مردمان آن سرزمین، ایمان مسیحی خود را از مسیحیان 

بودنـد.   جـا پـاي نهـاده    هاي تبشیري داشتند که از روزگار ساسـانیان بـدان   نسطوري و دیگر گروه
هاي تبشیري کلیساي ایران در میان هفتالیـان (یـا    یش از سده پنجم میلادي، هیأتحدوداً تا پ«

النهر سـکنی گزیدنـد و حـدود     هاي سفید از قبایل چینی که از قرن پنجم میلادي در ماوراء هون
اند. اما  هاي ساکن در کنارة رود جیحون فعالیت داشته سال به ایران تاختند) و در میان ترك 130

  .اند رفت چندانی نداشتهظاهراً پیش
درباره حضور چشمگیر مسیحیت در آسیاي مرکزي، نخستین گزارش موثـق تـاریخی قابـل    

براي  498وي در سال  .م) به ترکستان 531-488قبول، مربوط است به سفر قباد اول (حکومت: 
م) همراه خود بطرك آگاسـیوس، چهـار کشـیش و چنـد     496-485جنگ با جاماسب (حکومت: 
ها در تبشیر موفقیتی عظیم به دسـت آوردنـد و ترکـان بسـیاري      آن .مسیحی را به ترکستان برد

هاي مـاوراءالنهر بـه سـبب حضـور طبیبـان و       مسیحی شدند... عمده رواج مسیحیت در سرزمین
  )414-514: صص 1389(هوشنگی، » ان و تاجران مسیحی بوده است.کاتب
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  نقش سیاسی، فرهنگی و نظامی مسیحیان در هجوم ایلخان مغول 
هلاکوخان، که از سوي برادر خود منگوقاآن مأمور توسـعه قلمـرو و ادامـه تصـرفات در ایـران و      

بـا روي کـار آمـدن    «کنـد کـه    شود، در شرایطی این حرکـت را آغـاز مـی    می نواحی غرب آسیا 
شـود. رفـت و آمـدهاي     مـی  منگوقاآن رونق مسـیحیت در سراسـر قلمـرو امپراتـوري مشـاهده      

هاي بازرگـانی، افـزوده شـدن پیـروان جدیـد در شـهرها و        سیاسی و کاروان -هاي مذهبی هیأت
تر شدن تشریفات مراسـم   ها و کلیساها در نقاط گوناگون و هرچه باشکوه روستاها، برپایی صومعه

  .مسیح و علنی گردیدن آن نمایانگر این رونق و نفوذ است  دین
مادر قاآن جدید سرقویتی بیگی که در سیاست دوران خود ایفاگر نقش اساسـی بـوده اسـت،    
همچنین یکی از همسران سوگلی و چند تن دیگر از همسران خان، یکی از پسران و چند تـن از  

لقاي، وزیر بزرگ و بانفوذ و همچنین مربـی فرزنـد   دختران وي و اریق بوکا، یکی از برادرانش، ب
  ).187: 1، ج1375(بیانی، .» اند...  ارشد قاآن، همگی مسیحی بوده

رنه گروسه، با اظهار شادي و شعفی جانبدارانه، درباره نفـوذ مسـیحیان در دسـتگاه مغـولان     
و ارامنه، ایـن مغـولان   در نظر نستوریان و یعقوبیان «ویژه در روزگار منگوقاآن و هلاکو گوید:  به

مخوف مانند منتقمی بودند که پروردگار فرستاده تا انتقام مسیحیت را از مسلمین بسـتاند و خـدا   
خواسته است که از اعماق صحاري گـوبی ایـن مغـولان بیاینـد و داد مسـیحیت را از مسـلمین       

  )582: 1379(رنه گروسه، » بگیرند.
هـاي   در لشکرکشی«هلاکو چشمگیر بوده است. از نظر نظامی نیز حضور مسیحیان در سپاه 

شد. فرمانده کل قوا و تعـداد   می هلاکو به ایران و عراق عرب، عمده نیروها از مسیحیان تشکیل 
  )378: 2، ج1375(بیانی، » کثیري از سپاهیان مغولی گسیل شده به جانب ایران مسیحی بودند.

مسیحیان و بوداییان آغاز گشـته بـود،    روندي که از سوي منگوقاآن و هلاکو در بها دادن به
  گیري شد. دست اباقاخان پی به

در فهرست کوتاهی کـه بـه معرفـی افـراد      مسائل عصر ایلخانانمنوچهر مرتضوي در کتاب 
هلاکو خان بن تولوي بـن چنگیزخـان    -1پردازد، گوید:  سلسله ایلخانان و گرایش دینی آنان می

 )663-680اباقاخـان بـن هلاکوخـان (    -2 ).(بودایی، هواخـواه مسـیحیان   651) 653(یا  -663
  .)51-61: 1370بودایی، هواخواه و متّحد مسیحیان)... (مرتضوي، (

البته گرایش اباقاخان به بودائیان یا مسیحیان و یا حتی مسلمانان در گذر زمـان دسـتخوش   
ایلخان جدید [اباقـا] بـه تعبیـر امـروزي     «فراز و فرودهایی بوده است که بدان اشاره خواهد شد. 
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سر داشت. روز به روز تعداد کلیساها و دیرها در سرا می سیاست درهاي باز را در برابر غرب اعمال 
گردید و همچنین بر تعداد  می خصوص آذربایجان که در این دوره قلب حکومت محسوب  ایران به

شد ...   می پیروان دین مسیح با پشتکار مبلغانی که در گوشه و کنار به تبلیغ مشغول بودند، افزوده 
دید  ین نمیاي جز ا گرا که مورد نفرت و خشم مسلمانان بود، چاره . اباقاي بودایی مذهب مسیحی

 .طلبی در خارج از مرزها استفاده کند که از این نیروي کارساز براي اداره مملکت و سیاست توسعه
  )490: 3، ج1375(بیانی، » اباقا نیز چون پدر در محاصره بستگان و یاران مسیحی قرار داشت.

سـقوط  هاي مغولان پـس از فـتح بغـداد و     ویژه در غرب آسیا و پیشروي مبادلات سیاسی به
خلافت عباسی، رابطۀ تنگاتنگی با جهان مسیحیت و روابط صلیبیون داشـت. هرچنـد حضـور و    

هـاي اروپـایی و امپراتـوري روم     توانست تعامل با دولـت  نفوذ مسیحیان در دستگاه ایلخانان نمی
شد که عرصه رقابتی بین عناصر  شرقی را چندان تسهیل کند، اما گرایش بودایی خانان باعث می

ی، شمنی، بودایی، مسیحی و کارگزاران مسلمان درون هیأت حاکمۀ مغولان درگیـرد و هـر   مغول
 .کدام براي پیشبرد اهداف خویش درصدد جلب نظر خان و یا زنان صـاحب نفـوذ ایشـان برآینـد    

پس از آن که ایران و چین تقریباً همزمان و به طـور کامـل توسـط دو بـرادر بـودایی مـذهب       «
اندان چنگیزي فتح شد ... و بوداییان چینی و  تبتی زمام  امور  را  در دست [هلاکو و قوبیلاي] خ

  گري بیش از هر دوره دیگر قدرت یافت و به اوج اعتلاي خود رسید... گرفتند، بودایی
در اندك زمانی سیل کارگزاران، مشاوران و رهبانان بودایی از چین، تبت، سـرزمین ایغـور و   

   4)377-374: 2، ج5137(بیانی، .» حتی هند به ایران سرازیر شد
گري از غرب و شـرق وارد   هاي نخستین میلادي مسیحیت و بودایی گفتنی است که از سده

گـري از مرزهـاي شـرقی.     ) و بـودایی 15: 1383ایران شد. مسیحیت از مرزهاي غربی (نفیسی، 
دلایـل گونـاگون بـه    ) اما هیچ کدام نتوانست دلرباي همگان گردد و به 235: 2، ج1398(الیاده، 

تا قرن سوم هجري (دهم میلادي) کما «که بودائی  عنوان اقلیتی کم رمق در ایران ماندند. با این
-107: 1339(حکمـت،  » اسـت  بیش انتشار داشته و حتّی تا حدود سواحل مدیترانه پـیش رفتـه  

لخ محدود مانـد.  ویژه شرق خراسان، ماوراءالنهر و ب )، اما ماندگاري آن به مرزهاي شرقی، به106
  )107(همان: » اند. گفته راهبان بودایی را در خراسان و ماوراءالنهر شمن می«

هایی که در جامعـۀ ایرانـی    بود، حمایت و پشتیبانی از دین اکنون که نوبت به ایلخانان رسیده
توانسـت   بود، در این ایام نیز نمی اي نداشت و از دیرباز با اقبال عمومی روبرو نگشته چندان ریشه

  ها ایلخان ستمگر بود.  که پشتیبان آن ویژه آن مقبول واقع شود. به
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نمود دیگر نفرت مسلمانان از اباقا، به دلیل تلاش و کوشش روزافـزون وي بـراي برانـدازي    
اباقاخان در تمـام مـدت سـلطنت    «پادشاهان مصر و شام پس از سقوط خلافت بغداد بوده است: 

یاري پاپ و سلاطین مسیحی اروپا، اسلام را براندازد و پادشاهان خود از طرفی سعی کرد که به 
مسلمان مصر و شام را که سد راه پیشرفت صلیبیون عیسوي و سرداران مغول بودند از آن نواحی 

  )204: 1376(اقبال آشتیانی، » براند.

  رفتار مغولان در فارس و ناخشنودي سعدي
یستان، کرمان و یزد سـرازیر شـدند، اتابـک ابـوبکر     وقتی که مغولان در روزگار اکتاي قاآن به س

گزاري مغـولان پـا پـیش نهـد و از      سعد سلغري صلاح در آن دید که براي پذیرش ایلی و خراج
یورش آنان به فارس پیشگیري نماید. این اقدام کـه مـورد سـتایش دانشـوران و دوراندیشـان از      

  5و آرامشی بر فارس حاکم کند. جمله سعدي واقع شد، توانست تا پایان حکومت وي امنیت
ــنگ    ــین و سـ ــوار روئـ ــه دیـ ــکندر بـ   سـ
ــت   ــر از زر اسـ ــأجوج کفـ ــد یـ ــو را سـ   تـ

  

  بکـــرد از جهـــان راه یـــأجوج تنـــگ     
ــت    ــکندر اس ــوار اس ــو دی ــین چ ــه روی   ن

  

  )39: 1369(سعدي، 
گزاري مغولان، بیش و کم تا سال درگذشـت اتابـک ابـوبکر سـعد      این وضعیت، یعنی خراج

یافت. در این مدت، یکی از شحنگان مغول به عنوان باسقاق، ناظر امور مـالی  ق.) استمرار  658(
و ارسال خراج به دربار خان بود و در حکمرانی سلغریان و زندگی مردم چندان دخالتی نداشت. از 
این زمان به بعد، به دلیل ناتوانی جانشینان ابوبکر و نگرانی هلاکوخان از شورش احتمـالی و یـا   

سالیانه، اندك اندك شحنگان بـه دخالـت در امـور سیاسـی و نظـامی ایـن دیـار        نرسیدن خراج 
 682تا سـال   662پرداختند. آخرین بازمانده سلغوریان، ابش خاتون بود که حکمرانی وي از سال 

 )109: 1394(خیراندیش، » اند. نوشته 22مدت فرمانروایی او را بیست و گاهی «به طول انجامید. 
یلخانی اباقا شورشی در فارس پدید نیامد. اما عمال دیوانی مداخلات بسیار در ساله ا 17در دوره «

امور سیاسی و نظامی کردند. این مداخلات که به صورت کشمکش میان دیوانسالاران در فارس 
  )091-101همان: ( »کرد، موجب اختلال در امور شد. می خودنمایی 

شد و مغولان در چند  می کارگزاران وي اداره در روزگار اتابک ابوبکر، امور مالی فارس توسط 
و چون مالیات دخالتی نداشتند و حتی از نظر مکان، در جایی دور از شـهر شـیراز اسـکان یافتـه     

زمان با روزگار اباقاخان، دو دستگاه دیوانی  ویژه در زمان ابش خاتون، هم بودند. اما پس از وي به
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هاي متفاوت بر آنان  دم و اجحاف و تحمیل مالیاتشکل گرفته بود. این امر موجب سردرگمی مر
ابش خاتون] براي اداره امور، یکی از وابستگان خاندان سلغوري به نام کلجـه را نایـب   «[گشت. 

خویش ساخت. کلجه در اصل ریاست دیوان اتابکان را داشت. این بدان معنا بود که تنها بخشـی  
دیـوان  «ته است. زیرا یک دیوان دیگر که بدان از امور مالی فارس تعلق به خاندان سلغوري داش

  )113(همان: » گفتند نیز به وجود آمده بود که تعلق به دولت مغول داشت. می» بزرگ
هاي آنان، براي روشن  رسمی گیري و طبعاً رفتار دوگانۀ مأموران و بی وجود دو دستگاه مالیات

   6.آمد می ر ضمیري چون سعدي که پناه درویشان بود بسیار تلخ و ناگوا
بایسـت مخـارج لشـکرها را کـه      مـی  هاي مختلف بود  دولت ایلخان مغول که درگیر جنگ«

کرد. به همین دلیل فارس را فقط به عنوان یک منبع درآمد  می مرکب از ایلات مغول بود، تأمین 
  )121: 1394(خیراندیش، » نگریست. می

  منصبان فارس بدرفتاري شحنگان مغول با علما و صاحب
رفتاري  انگیخت، کج دیگر از عواملی که ناخشنودي و خشم سعدي را از اباقا و مأموران وي برمی

هجري اباقاخان، انکیانو از امـراي   667در سال «شحنگان با علما و صاحب منصبان محلی بود. 
 مغول را به شیراز فرستاد. از اولین اقدامات انکیانو دستگیري و قتل کلجه، نایـب دیـوان اتـابکی   

بود. ابش خاتون و جمعی دیگر به اقدام او اعتراض کردند... طی چند سالی که انکیانو در فـارس  
بود، همواره با همین روش حکومت کرد. او نه تنها در امور مالی و انتظامی فارس با شدت عمـل  

متی اي از عمال حکـو  شد. در نتیجه عده نمود، بلکه با علماي دین نیز وارد بحث و مناظره می می 
  )114(همان: » از او به ستوه آمدند و از شیراز گریختند.

گیري انکیانو که باري بر گردة مردم ستم دیده و جنگ زده بود؛ دعوت  افزون بر شیوة مالیات
وي از ابن بزغش، از عرفاي بنام فارس، براي مناظره در مسائل دینی بود که واکنش همگـان از  

الحق که در آن عهد به وجـود  «به قول زرکوب شیرازي:  جمله سعدي را برانگیخت. ابن بزغش
مبارکش محروسه شیراز قبه الاسلام و مدینه الآداب بود. مسترشدان و طالبان به حسن ارشـاد و  

نویسندة کتـاب   )176: 1390(شیرازي، » بودند. می کمال تحقیق و تکمیل او مستظهر و مسترشد 
ازي شاعر و صوفی معروف قرن هفـتم، از معتقـدان   سعدي شیر«گوید:  فارسیان در برابر مغولان

  )115: 1394(خیراندیش، » ابن بزغش بوده است.
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اسـت، امـا از روي    هر چند نویسندة محترم براي ارادت سعدي به ابن بزغش سندي نیـاورده 
نگریسـته و خـود را مریـد او     می توان پنداشت که سعدي به ابن بزغش به دیده احترام  می قرائن 
شیخ شیوخ عصر و امام ائمه دهر «ته است. زرکوب شیرازي در بیان احوال بزغش گوید: دانس می

بوده، در طریق سخن گزاري و تحقیق معارف و شیوه درس کتاب عـوارف در عهـد خـود نظیـر     
  )175: 1390کوب،  (زر» نداشت.

الـدین عمـر سـهروردي رفـت و      الدین علی بن بزغش، نزد شهاب و در ادامه گوید که نجیب
او را به منصب ارشاد و تکمیل اختصاص داد و حوالت به سلاك و طالبـان شـیراز   «الدین  شهاب

که از منشآت حضرت اوست، بـا خرقـۀ تصـوف و مسـانید و اجـازت       المعارف عوارفکرد و کتاب 
  )176(همان: » مصحوب او گردانید و باز به شیراز فرستاد.

روردي بـوده اسـت و در بوسـتان از سـر     الـدین سـه   از آنجا که سعدي از ارادتمندان شـهاب 
  اخلاص و لطف او را مرشد خود دانسته و گوید:
  مــــرا شــــیخ دانــــاي مرشــــد شــــهاب
  یکـــی آن کـــه در خلـــق بـــدبین مبـــاش

  

ــدرز فرمـــــود بـــــر روي آب       دو انـــ
ــاش    ــودبین مب ــس خ ــه در نف ــر آنک   دگ

  

  )170: 1356(سعدي، 
الـدین بـوده و از دسـت وي خرقـه      شـهاب الدین بزغش نیز که پـروردة مکتـب    بنابراین نجیب 
تواند مورد احترام و علاقۀ سعدي بوده باشد و طبعاً آزار چنین کسی هرگز خوشـایند   است، می گرفته

هاي حضور هلاکو و فرزندش اباقاخان در ایران، همزمـان بـا ایـام     که سال است. با این سعدي نبوده
ه در ستایش وي لب به سـخن نگشـوده و   پختگی و کمال فکري و شعري سعدي است، اما هیچ گا

هـاي   قیمتی در لفظ دري را در پاي خوکان نریخته است و در برخورد با امیر انکیانو نیز که بین سال
است، در قالب قصائدي به ظاهر مدح، تیز زبانی و حق گویی  هجري شحنۀ فارس بوده 706تا  667

  .ه وي گوشزد نموده استرا به اوج رسانده و پیامد ناگوار جور و ستم را ب
ــبح   ــه صــ ــان بــ ــق آه مظلومــ   منجنیــ
  ... دیـــو بـــا مـــردم نیـــامیزد متـــرس    
ــرورد     ــد پـ ــردم بـ ــا مـ ــه دد یـ ــر کـ   هـ
  بـــا بـــدان چنـــدان کـــه نیکـــویی کنـــی
  اي کــه داري چشــمِ عقــل و گــوشِ هــوش
ــنگدل  ــا ســ ــن الـّـ ــد مــ ــکند عهــ   نشــ

ــرد    ــخت گیـ ــارسـ ــان را در حصـ   ظالمـ
ــار   ــو سـ ــان دیـ ــرس از مردمـ ــل بتـ   بـ
ــار    ــدش دم ــر آرن ــان ب ــر و زود از ج   دی
ــار     ــه م ــز ب ــد ج ــا نباش ــار افس ــل م   قت
  پنــد مــن در گــوش کــن چــون گوشــوار 
ــار  ــا بختیــ   نشــــنود قــــول مــــن الـّـ
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  دانــی بگـــوي  مــی  ســعدیا چنــدان کــه    
ــت    ــار نیس ــع در ک ــوف و طم ــه را خ   هرک

  

ــق نبایــــد گفــــتن الـّـــا آشــــکار    حــ
ــار   ــد وز تتــ ــاکش نباشــ ــا بــ   از ختــ

  

  )725: 1363(سعدي، 
  اي دیگر گوید: یا در قصیده

  حـــــرامش بـــــاد ملـــــک پادشـــــاهی
ــخن شـــیرین بـــود پیـــر کهـــن را       سـ
ــی    ــنوده باشـ ــدر نشـ ــد از پـ ــین پنـ   چنـ

  

  کـــه پیشـــش مـــدح گوینـــد از قفـــا ذم  
  نــــدانم بشــــنود نــــوئین اعظــــم؟   
  الا گــــر هوشــــمندي بشــــنو از عــــم

  

  )732(همان: 
  پردة زیر: اي با مطلع صریح و بی و نیز در قصیده

  دنیــا نیــرزد آنکــه پریشــان کنــی دلــی     
  

  مکـن کـه نکـرده اسـت عـاقلی      زنهار بد  
  

  )755(همان: 
  گوید: می رساند که  می سرانجام کار پند و نصیحت دلیرانه را به جایی 

  گر من سخن درشت نگـویم تـو نشـنوي   
ــود دراز   ــت ب ــان ملام ــوي را زب ــق گ   ح
  تو راست بـاش تـا دگـران راسـتی کننـد     
ــس را   ــو نف ــۀ دی ــراي وسوس ــاص از ب   خ
  جـــز نیکبخـــت پنـــد خردمنـــد نشـــنود

  رچه گفته باشـمت از خیـر در حضـور   تا ه
  

  جهـــد از آینـــه نبـــرد زنـــگ صـــیقلی بـــی  
  حق نیست این چه گفتم؟ اگر هست گـو بلـی  

ــی  ــه ب ــی ک ــدولی  دان ــه ســت ج ــتاره نرفت   س
  شــاید گــر ایــن ســخن بنویســی بــه هیکلــی
  ایــن اســت تربیــت کــه پریشــان مکــن دلــی
ــه محفلــی      ــم ب ــو شرمســار نباش ــد از ت   بع

  

  )756(همان: 

 جزیت مسلمانیمزد چوپانی و  

شـیخ گفـت: از بهـر    «گفته شد که شیخ در پی اصرار برادران جوینی به دیدار اباقاخـان تـن داد:   
خاطر ایشان برفتم و به صحبت پادشاه رسیدم. در وقت باز گردیدن، پادشاه فرمودکه مـرا پنـدي   

ي. اباقا فرمود: توان برد مگر ثواب و عقاب! اکنون تو مخیر ده! گفتم: از دنیا به آخرت چیزي نمی
  .این معنی به شعر تقریر فرماي. شیخ در حال این قطعه در عدل و انصاف بفرمود

ــانی اســت     7شهی که حفـظ رعیـت نگـاه مـی دارد     ــاد خــراجش کــه مــزد چوپ   حــلال ب
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  وگرنه راعی خلق است زهر مـارش بـاد  
  

  خـورد او جزیـت مسـلمانی اسـت     که هرچه مـی 
  

اي  فرمود: اگـر راعـی   شیخ جواب می ام یا نه؟ من راعیاباقا بگریست و چند نوبت فرمود که 
  بیت اول تو را کفایت و الا بیت آخر، تمام.

  .فی الجمله شیخ فرمود در وقت باز گردیدن این چند بیت بر او خواندم
ــد  ــدا باشــــ ــایه خــــ ــه ســــ   پادشــــ
ــر   ــل خیــ ــه قابــ ــس عامــ ــود نفــ   نشــ
ــد    ــان باشـ ــه در جهـ ــلاحی کـ ــر صـ   هـ
ــت او صـــــــلاح نپـــــــذیرد     ملکـــــ

  

ــا ذات     ــایه بـــ ــد ســـ ــنا باشـــ   آشـــ
  گرنـــــه شمشـــــیر پادشـــــا باشـــــد
ــا باشــــــد    اثــــــر عــــــدل پادشــــ
ــد   ــا باشــ ــه راي او خطــ ــر همــ   »گــ

  

  )920(همان: 
هاي رعیت، راعی، چوپان، جزیت مسلمانی و مزد چوپانی، افزون بر بیان طنزآلـود شـیخ    واژه

هاي پیشین که قدرت در یک شـخص   در رفتار سیاسی پیشینیان جایگاهی ویژه دارد. در حکومت
متمرکز بود و تقسیم قوا به مفهوم امروزي چندان شناخته نبود، کوشش صاحبان ذوق و اندیشـه  

در زبان پند و طنز فاصلۀ رأس هرم قدرت را با قاعدة آن یعنی تودة مـردم کـاهش    بر آن بود که
هـا   از آن» احتجاب«و » حجاب«به عنوان  البلاغه نهجهاي میانی که در  دهند و با حذف واسطه

  یاد شده فرصت دیدن و شنیدن درد و رنج و نالۀ مردم را براي پادشاه بیش از پیش فراهم نمایند. 
»ضف طْ لهَم وجهک و ألَنْ لهَم جانبک و اخْ ساب و کناَحۀِ ج یع و در برابر رعیت فـروتن   :»للرَّ

) و در بیـانی دیگـر   320: 46(نهج البلاغه، نامـۀ  . خویی بپذیر رویی و نرم باش و آنان را با گشاده
لاَ«براي رفع موانع دیدار رعیت با والی گوید:  ، فَ دعا بَأمنَّ       و ، فـَإِ ک عیتـ نْ ر ک عـ جابـ تلنََّ احتطُـَو

ۀُ علمْ باِلاْ ، وقلَّ ۀٌ منَ الضِّیقِ بُۀِ شع یع ولاةَِ عنِ الرَّ جاب الْ تو پس از این همه، فراوان خود را » ورِماح
خـوئی و   اي اسـت از تنـگ   از رعیت خویش پنهان مکن که پنهان شدن والیان از رعیـت نمونـه  

  ) 337اطلاعی در کارها. (همان:  مک
ی  «باره، نجم الدین رازي با اشاره به آیۀ  در این بـ قُرْ الإْحِسانِ وإیِتاَء ذي الْ لِ ودْرُ باِلعْأمی ّه نَّ اللَ ا

البْغـْیِ   کـَرِ و المْنْ و شاَءح فَ ی عنِ الْ ْنهیوظـایف پادشـاه را در زمینـۀ داد و دهـش و     90(نحـل/ » و (
بیند:  داد، در سه حالت می یدگی به خویشاوندان و نیز پرهیز و پیشگیري از فحشا و منکر و بیرس
بدان که پادشاه را سه حالت است: اول حالت نفس با خویش، دوم حالت با رعایا، سیم حالت او «

) در ایـن نوشـتار کوتـاه فرصـت پـرداختن بـه       432: 1389الدین رازي،  (نجم» با خداي خویش.
  شود:  بندي نیست. تنها به دو مورد بسنده می این تقسیم جزئیات
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و ایتاء ذي القربی حق گزاري عموم رعایاست. چه رعیت پادشاه را بـه  «ایتاء ذي القربی:  -1
اند ... هر انعام و احسان و انصاف و معدلت و ایـادي و   اند، بلکه به جاي اهل و عیال مثابت قرابت

و حراست که پادشاه فرماید از صلۀ رحم و مـروت و سـلطنت    مکرمت و مدارا و مواسا و سیاست
  ) 436(همان: » است و اوتاد ثبات و دوام مملکت.

دیگر پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه بر شبان واجب است که رمـه  «و نیز گوید: 
یش را از گرگ نگه دارد و در دفع شر او کوشد و اگر در رمه بعضی قوچ با قرن باشند و بعضی م ـ

و بی قرن، صاحب قرن خواهد که بر بی قرن حیفی کند و تعدي نماید، آفـت او زایـل کنـد ... و    
اند از امرا و اجناد و اصحاب دیوان و ارباب مناصب  چنین قوچ صاحب قرن ظالمان قوي دست هم

و نواب و گماشتگان حضرت و عمال و رؤسا و قضات و رنود و اوباش و ... رعایا را بـه کلـی بـه    
  )438: 1389الدین رازي،  (نجم» ن ها باز نباید گذاشت.ای

ی«و در تفسیر  -2 ْنهیی و البْغْ کَرِ و المْنْ و شاَءح فَ ابتدا مصادیق فحشاء و منکر و بغی را » عنِ الْ
گیر پادشاه و دربار شود بر می شمرد و زیان حضور و نفوذ افراد تبهکـار را   که ممکن است گریبان

و اما فحشا و منکر و بغی پادشاه با رعیت آن است که در «بیند:  ص سلطان نمیکم از فساد شخ
میان ایشان به فسق و فجور زندگانی کند و ایشان را بر فسـاد دارد ... و در عهـد او اهـل فسـاد     
قوت گیرند ... و عوانان و مردم فرومایه و بی اصل و غمـاز و نمـام و مفسـد و ظـالم و غاشـم و      

  )439(همان: .» ادشاه بر کار شوند ... محتال در حضرت پ
کند  گون این جماعت اشاره می الدین پس از برشمردن فهرستی دراز دامن از مفاسد گونه نجم
ارباب حوائج را از درگاه دور دارند و احوال ایشان عرضه ندارنـد و خیـرات و مبـرات و    «که اینان 

  )440(همان:  »صلات و صدقات پادشاه را از مستحقان بریده گردانند.
خوریم که سـعدي بـا تکیـه بـر      افزون بر دو بیت مورد بحث، در بوستان نیز به ابیاتی بر می

  شمرد: ، ماندگاري و پایداري حکومت را در گرو پاسداشت حقوق آنان برمی»رعیت«نقش 
  داد کشــــت رعیـــت نشــــاید بــــه بــــی 

  

  کــه مــر ســلطنت را پناهنــد و پشــت      
  

  )43: 1369(سعدي، 
  و یا :
  چـــو بیخنـــد و ســـلطان درخـــترعیـــت 

  

ــخت     ــیخ س ــد از ب ــر باش ــت اي پس   درخ
  

  )42(همان: 
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  و نیز: 
ــروري    ــر پـ ــت اگـ ــت اسـ ــت درخـ   رعیـ
ــن     ــارش مک ــیخ و ب ــی از ب ــی رحم ــه ب   ب

  

ــوري    ــتان برخــ ــام دل دوســ ــه کــ   بــ
ــتن     ــر خویش ــف ب ــد حی ــادان کن ــه ن   ک

  

  )52(همان: 

  جزیه
ومِ الـْآخرِ و لا   «سورة توبه است:  29مستند قرآنی جزیه آیۀ  ْلا بـِالی و ه ونَ باِللَّ وا الَّذینَ لا یؤمْنُ قاتلُ

ح تابک وا الْ وتُ حقِّ منَ الَّذینَ أُ ونَ دینَ الْ ه و لا یدینُ ولُ س ر و ه ونَ ما حرَّم اللَّ رِّمح ۀَ  ی جِزیْـ وا الْ ی یعطُ تَّ
  .»عنْ ید و هم صاغرُونَ

  پردازیم: هاي تنی چند از مفسرین و صاحب نظران می جا به آراء و دیدگاه در این
آیـین  «کـه بـا عنـوان    » الأحکام السلطانیه و الولایات الدینیـه «ابوالحسن ماوردي در کتاب 

کنندگان خراج و جزیه برخوردي دوگانه  پرداختاست، دربارة  به فارسی برگردانده شده» حکمرانی
جزیـه و خـراج حقـوقی    «گویـد:   داند و می دارد. از یک سو محکومین حکم جزیه را مشرکین می

اسـت. ایـن حقـوق در سـه نکتـه بـا یکـدیگر         هستند که خداوند از مشرکان به مسلمانان رسانده
جزیه و خراج در سـه ویژگـی اسـت.    هاي  همسانی و در سه ویژگی با هم تفاوت دارند .... تفاوت

که جزیه حکمی منصوص، ولی خراج حکمی استنباط شده به اجتهاد است ... . سـوم   نخست این
شود و با اسـلام آوردن از   باشد ستانده می چنان استمرار داشته این که جزیه در حالتی که کفر هم

فسیر و تبیـین آیـۀ یادشـده    ) اما در ادامه پس از ت293: 1383شود. (صابري،  شخص برداشته می
دهد و  کنندة جزیه را از مشرك به اهل کتاب تغییر می سورة توبه) سرانجام پرداخت 29(یعنی آیۀ 

دار مسلمانان واجب است جزیه را بر هر یک از افراد اهل کتاب که  به هر روي بر زمام«گوید:  می
  ) 295(همان: .» قی گذارده شوند ... آیند وضع کند تا به ازاي آن در دارالإسلام با به ذمه در می

و مفهـوم الآیـه یقتضـی    «گویـد:  » انوار التنزیل و اسرار التأویـل «قاضی بیضاوي در تفسیر 
تخصیص الجزیه بأهل الکتاب و یؤیده أنّ عمر رضی االله تعالی عنه لم یکن یأخـذ الجزیـه مـن    

نّه صـلی االله علیـه و سـلمّ    المجوس حتّی شهد عنده عبدالرحمن بن عوف رضی االله تعالی عنه أ
جر و أنه قال: سنّوا بهم سنه اهل الکتاب. 78: 3تا، ج (بیضاوي، بی» أخذها من مجوس ه(  

کنـد   کند که جزیه ویژة اهل کتاب باشد و چیزي کـه آن را تأییـد مـی    مفهوم آیه اقتضا می«
عبدالرحمن بن عـوف  که  گرفت تا این که عمر، خداي از او خشنود باد، از مجوسیان جزیه نمی این
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جر (بحرین) جزیه گرفت. عمر نیـز   حاضر شد و نزد وي شهادت داد که پیامبر (ص) از مجوس ه
  »چون اهل کتاب رفتار کنند. فرمان داد که با مجوس نیز هم

هاي مسـألۀ جزیـه کـه     ریشه«دربارة جزیه گوید: » دولت و حکومت در اسلام«مؤلف کتاب 
پیچیده و ناشناخته است. برخـی از فقهـا آن را جبـران خلاصـی از      پرداختند، شدیداً اهل ذمه می
» دهنـد.  هاي اسلامی قـرار مـی   پندارند و برخی دیگر آن را در ازاي زندگی در سرزمین مرگ می
  ) 491: 1389(لمبتون، 

این سـوره پـس از فـتح مکـه در     «صاحب تفسیر تسنیم دربارة زمان نزول سورة توبه گوید: 
مایۀ  ) درون188: 33، ج1393(جوادي آملی، » ش از حجه الوداع نازل شده.سال نهم هجرت و پی

که در تفسیر تسنیم به تفصیل مورد بررسی واقع شده، بیانگر نبرد با گروهی از اهل کتاب  29آیۀ 
 -2لا یؤمنون باالله و لا بالیوم الآخر،  -1«است که طبق نظر مفسر داراي سه شرط زیر هستند: 

) و در مـورد  468: 33(همـان، ج » و لا یدینون دیـن الحـق   -3م االله و رسوله، لا یحرمون ما حرّ
با اهل کتاب باید پیکار کرد تا حکومت اسلامی را به رسـمیت  شـناخته و   «پرداخت جزیه گوید: 
که مسلمان گردند. غایت، اعطاي جزیه و پذیرش حکومت و مقررات اسلامی  جزیه بدهند نه این

نْ «گردند:  ولی با ایمان آوردن و مسلمان شدن برادر مسلمانان می» حتّی یعطوا الجزیه«است  فإَِ
وا تاب ّلاةَ و وا الص أقَام ّینِ وی الد ف ُکم وانُ ا الزکَّاةَ فإَخِْ و   ).476: 33(همان، ج» آتَ

بنابراین با توجه به آراء دانشمندان شیعه و سنّی، پرداخت جزیه تنها شامل آن دسته از اهل  
شـدند، از   چـه مسـلمان مـی    کردند و چنان شد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می یکتاب م

شد. پیداست که هیچ آیـه   گشتند و حکم دیگر مسلمین بر آنان جاري می پرداخت جزیه معاف می
ــا مســلمانان پیشــین را روا    یــا حــدیثی گــرفتن جزیــه از مســلمانان اعــم از تــازه مســلمان و ی

  است. داشته نمی

  مسلمانیجزیت 
پرسش این جاست که به رغم منابع گوناگون تفسیري و تاریخی که جزیه را ویـژة اهـل کتـاب    

  دانسته اند، چرا باز سعدي از جزیت مسلمانی سخن گفته است؟
توان دریافت که سپاه مسلمین در رویارویی با اهل کتـاب کـه    با نگاهی به منابع تاریخی می
کردند. گفتنی است که مالیات  ها را وادار به پرداخت جزیه می نتمایلی به اسلام آوردن نداشتند، آ

شـد؛   سرانه پیش از اسلام نیز چه از سوي امپراتوري روم و چه امیران ساسانی از مردم گرفته می
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جزیه در امپراتوري ساسانی ارتباطی به مذهب نداشت. لـیکن بـاجی بـود کـه     «با این تفاوت که 
گرفـت. طبقـات ممتـاز، اشـراف و روحـانیون و جنگـاوران از        اع میطبقه بالا از طبقه پایین اجتم

   )19: 1358(دنت، » پرداخت آن معاف بودند.
هـا در منـاطق    هاي وصول جزیه در اسلام بـه دلیـل تفـاوت رویـه     شاید داوري دربارة شیوه
 ها در مصر و در تمام منابع اسلامی صریحاً منعکس است که عرب«گوناگون چندان آسان نباشد. 
اند... ممکن نیست حتـی یـک فقیـه یـا      مختلفی به کار بسته هاي شام و عراق و خوزستان روش

مورخ اسلامی را یاد کرد که به طور قطع، موضوع وحدت روش در سرتاسـر امپراتـوري عـرب را    
  )43(همان: » باشد. مطرح کرده

پرداخت جزیه معـاف  شد از  شد همۀ منابع اتفاق نظر دارند که هر که مسلمان می چنان که گفته
گشت و در زمینه پرداخت مالیات و خراج، همسو و همسان با دیگر مسـلمین مشـمول پرداخـت     می

  گشت. شد و به هر حال از پرداخت مالیات سرانه (جزیه) معاف می خراج سالیانۀ اراضی می
نـت،  اما در یک برهۀ تاریخی گویا نومسلمانان نیز مجبور بـه پرداخـت جزیـه گشـتند. دانیـل د     

قبـول اسـلام   «گوید:  که مکرر می داند. وي ضمن این گیري از نومسلمانان می حجاج را آغازگر جزیه
ولی بـا تکیـه بـر منـابع کهـن تصـریح         8)71: 1358(دنت، » موجب معافیت از مالیات سرانه است

  )74(همان: » کند که نخستین کسی که از نومسلمان جزیه گرفت حجاج بن یوسف بود. می
ترین والیان عبدالملک بود، در مشـرق خلافـت    م) که از معروف 713-694/ 95-75حجاج (

سزایی داشت که آثار آن براي  براي بازگرداندن آرامش به دولت و مقابله با بحران مالی، نقش به
  )171: 1393(خزنۀ کاتبی، » مدتی طولانی ادامه یافت.

قتصـادي حجـاج بـراي حکومـت     که از این عبارت پیداست، نقش دوگانـه سیاسـی و ا   چنان
  عبدالملک مروان، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.

بـا آوردن سـه   » خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانۀ قـرن سـوم هجـري   «نویسندة کتاب 
ظاهراً این سه روایت اذعان دارد بـه اینکـه   «روایت از ابن عبدالحکم، طبري و جهشیاري گوید: 

) امـا در ادامـه   177تـا   176: 1393(خزنـۀ کـاتبی،   » کـرد.  جزیه اخذ می حجاج از تازه مسلمانان
امـا  «گویـد:   کوشد که حجاج را از این اقدام ناپسند و غیرشـرعی تبرئـه کنـد و از جملـه مـی      می

وضعیت حاکم در آن زمان که نشان دهنده نابسامانی اوضاع زراعی و رکود جبایه خراج به سـبب  
است که حجاج از ایشان جزیه نگرفته بلکه تنها خـراج سـتانده    هجرت زارعین بود، حاکی از آن

توان به مالیات سرانه تعبیر کرد؛ زیرا با  است. بنابراین واژه جزیه در روایات ابن عبدالحکم را نمی



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 
 ... مزد چوپانی و جزیت مسلمانی

 ٩٧  

اي که دلالت بر این معنا کند مطابق نیست ... اما جهشیاري به وضوح اشاره دارد که حجاج  قرینه
جا تنها طبري است که در روایتی بدون اسناد، اشـاره نمـوده بـه     در این .... از ایشان خراج گرفت

اینکه حجاج جزیه را به ذمیان نومسلمان پس داد. پذیرفتن این روایت بـه دلیـل فقـدان اسـباب     
  ) 178تا  176(همان: » مثبت آن سخت و دشوار است.

ذکر است: نخسـت آن کـه    دربارة نقد خزنۀ کاتبی نسبت به دیدگاه طبري، چند نکته شایان
انتخاب حوزة جغرافیـایی سـواد، شـام و جزیـره بـه      «اند:  تحقیق ایشان چنان که در مقدمه آورده

) بنابراین 4(همان: » گردد. بیزانسی برمی-عنوان موضوع تحقیق به تفاوت میراث اداري ساسانی
قوط توسـط اعـراب در   هرچند در بیان نظام اداري ساسانی، کل قلمرو این سلسله را تا پیش از س

است، اما در ذکر مصادیق و شواهد تنها به همان سه نقطۀ سواد، شام و جزیـره بسـنده    نظر آورده
اي به ایران مرکزي، خراسـان، مـاوراءالنهر، سیسـتان و آسـیاي مرکـزي       است و هیچ اشاره کرده
ماعی، اقتصادي  است؛ در حالی که طبري براساس روند سال شمار، رویدادهاي سیاسی، اجت ننموده

  است.  و ... کلیۀ قلمرو اسلامی در شرق و غرب را در نظر داشته
هاي ضد امـوي   ها و حرکت دوم این که رفتار سرکوبگرانۀ حجاج در عراق واکنشی به جنبش

از سوي عبداالله بن زبیر، خوارج ازارقه و دیگر کسانی بود که از ضعف دولت مرکزي شـام بهـره   
هـا در جهـت    ۀ خلافت داشتند. در حالی در مشرق و ماوراءالنهر، کوشـش بودند و حتی داعی جسته

تر بود و به همین دلیل در ایـن دو نقطـه، دو رفتـار متفـاوت داشـت. در       گسترش قلمروهاي تازه
هـاي ضـد    ها و جنبش رفت که به حرکت بودند و بیم آن می عراق، روستائیان را که به شهر آمده

گرداند که هم بر رونق کشاورزي و شمار خراجگـزاران بیفزایـد و    میاموي بپیوندند به روستاها بر
  هم خطر پشتیبانی از مخالفین حکومت را فروکاهد.

که خزنۀ کاتبی در جاي دیگر کتاب خود با تکیه بـر منـابع گونـاگون کـه در ادامـه       سوم آن
اختنـد؛ یعنـی   پرد کند که اهل کتاب یا همان ذمیان دو نوع مالیـات مـی   خواهیم آورد، تصریح می

خراج اراضی و جزیۀ سرانه. اما در نقد گزارش جهشیاري و ابن عبـدالحکم مصـري و طبـري در    
شد تقلیل دهد  تلاش است که این دو نوع مالیات را تنها به خراج که آن هم از اراضی گرفته می

کـه حجـاج بـه    اسـت   اي (مالیات سرانه) در کار نبـوده  تا در پایان بتواند ثابت کند که اصلاً جزیه
باشد. هر چند که پذیرش روایت طبري را نیز به  صورت غیرقانونی بر تازه مسلمانان تحمیل کرده
  است.  کلی مردود ندانسته بلکه سخت و دشوار پنداشته
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است که ابوعبیده بـا سـاکنان بعلبـک بـه      هشام بن عمار در روایتی از ولید بن مسلم آورده«
هایشان مصالحه کرد ... ابوحفص دمشـقی در روایـت خـود از     پرداخت جزیه و تعیین خراج زمین

کند که ابوعبیده با مردم حمص بـه همـان شـیوة     م) نقل می 783ه / 167سعید بن عبدالعزیز (و 
بعلبک مصالحه کرد ... . اهالی افامیه به پرداخت جزیه و خراج گردن نهادنـد ... اهـالی فحـل در    

ن، امان خواسـتند. ابـوحفص دمشـقی در روایـت خـود از      مقابل پرداخت جزیه سرانه و خراج زمی
کند عمروبن عاص به اهالی سبسطیه و نابلس در ازاي پرداخـت جزیـۀ    مشایخ اهل علم نقل می

  هایشان به آنان امان داد ... . سرانه و خراج زمین
و  اي که با اهالی شهرهاي شام در ازاي پرداخت جزیـه  اهالی ایلیا از ابوعبیده به همان شیوه

  )159-160(همان: .» بود امان و صلح خواستند ...  خراج مصالحه شده
شود که جزیه بر غیر مسلمان با نص قرآن  می  ملاحظه«کند که:  نویسنده سرانجام تأکید می

بود. امـا   هاي صلح نیز آمده که در عهدنامه یا با سنت پیامبر چنان که گذشت تعیین گردیده، چنان
ء مسلمین به حسـاب آورد و   ها و مجادلات آن را فی خطاب بعد از مشاورهدر باب زمین، عمر بن 

آوردن فـرد، جزیـه برداشـته     در مقابلِ خراج آن را در دست صاحبش باقی گذارد لیکن بـا اسـلام  
  )162(همان: » ماند. شد، ولی خراج زمین باقی می می

حالی که دیگر مسلمین  بنابراین دربارة اعتراض اهل کتاب نسبت به پرداخت خراج اراضی در
شهرها و بلاد مختلف به پرداخت همان نوع خراج ملزم بودند، چگونه ممکن است که افراد تـازه  

بود معترض بوده باشند؟ مگر ایـن   مسلمان نسبت به خراجی که توسط حجاج بر آنان مقرّر گشته
باشند که خشم آنـان   ردهها، مبالغی دیگر به عنوان جزیه از آنان مطالبه ک که افزون بر خراج زمین

  باشد.  انگیخته را بر
هـا و   شد، یکـی از اقـدامات اصـلاحی عمـر بـن عبـدالعزیز تـرمیم نابسـامانی         که اشاره چنان

است. طبري دربارة عزل جراح  هاي دورة بیست سالۀ حجاج و برکناري عاملین وي بوده رسمی بی
جراح به عمر نامـه نوشـت و   «د، گوید: بن عبداالله والی ختلان که در تاجیکستان امروزي واقع بو

دو کس از عربان را فرستاد با یکی از وابستگان بنی ضبه به نام صـالح بـن طریـق کـه مـردي      
دار بود و کنیۀ ابوالصیدا داشت ... گوید دو مرد عرب سخن کردند و آن دیگري نشسته بـودو   دین

کنـی؟   گفت: پس چرا سخن نمـی عمر بدو گفت: مگر تو از جملۀ فرستادگان نیستی؟ گفت: چرا. 
کننـد. معـادل    گفت: اي امیر مؤمنان! بیست هزار کس از وابستگان بی مقرري و روزي غـزا مـی  

ها می گیرند. امیر مـا مـردي خشـن     اند. اما جزیه ار آن ها از اهل ذمه هستند که مسلمان شده آن
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و اکنون تعصب قبیلـه دارم.  گوید: پا برهنه سوي شما آمده ام  ایستد و می است که بر منبر ما می
به خدا یکی از قوم خویش را بیش از صد کـس از دیگـران دوسـت دارم... وي از جملـه عمـال      

  حجاج بوده که ظلم و تعدي بسیار کرده.
گاه عمر به جـراح نوشـت:    عمر گفت: باید کسانی همانند تو جزو فرستادگان باشند. گوید: آن

برد، جزیه از او بردار. گوید: چنان شد که کسـان بـه    ز میبنگر هر که در قلمرو تو سوي قبله نما
انـد و ایـن بـه سـبب نفـرت از       مسلمانی رو آوردند. به جراح گفتند مـردم بـه اسـلام روي آورده   

اند یا نـه؟ گویـد: جـراح ایـن را بـراي عمـر        ها را امتحان کن که ختنه کرده دادن است. آن جزیه
گـاه عمـر گفـت:     گري. آن ه دعوتگري فرستاد نه ختنهنوشت. عمر بدو نوشت که خدا محمد را ب

اي،  یکی مرد راستگوي را بیابید که دربارة خراسان از او پرسش کنم. گفتد: چنین کسـی را یافتـه  
، ج نهم: 1375(طبري، .» ابومجلز را بخواه. گوید عمر به جراح نوشت که بیا و ابومجلز را بیار ... 

3960- 3959(  
و ... به   10، ابن اثیر 9هر چند منابع گوناگون از جمله طبري، بلاذري بندي کلی، در یک جمع

اند، اما بـا توجـه بـه شـهرت طبـري و       رفتار خشن حجاج و جزیه گرفتن از مسلمانان اشاره کرده
توان پنداشت که سـعدي در کـاربرد    ترین منابع تاریخی، می جایگاه رفیع تاریخ وي در میان کهن

  است.  در شعر خود به گزارش وي نظر داشته»  جزیت مسلمانی«ترکیب 
والـی مشـرق خلافـت و     ،هجري از سـوي عبـدالملک مـروان    95تا  75 هاي حجاج بین سال
بـر مسـند خلافـت     99بود و با توجه به این که عمر بن عبدالعزیز در سـال   ...سیستان و خراسان و

حجاج در گوشه و کنار عالم اسـلامی در اذهـان زنـده     و خشن زد و هنوز خاطره رفتارهاي تند تکیه
 .» ایاي شاگردان حجاج و افراد مکتب او را از اداره کشور دور کنـد... در آغاز کارش توانست بق« ،بود

  )181- 180: 1384(طقوش، 
هاي سـعدي   امیه در سروده تصویر متفاوت از سران بنی دو ،کنیم مراجعه کلیات سعدياگر به 
   :بوستان حکایت دیرآشناي خورد. از یک سو رفتار عمر بن عبدالعزیز در به چشم می
ــی از  ــز یکـــ ــل تمیـــ ــان اهـــ   بزرگـــ

ــتري  ــی در انگشــ ــودش نگینــ ــه بــ   کــ
  

ــدالعزیز    ــن عبــ ــد ز ابــ ــت کنــ   حکایــ
  فرومانـــــده در قیمـــــتش جـــــوهري

  

  )54: 9136(سعدي،  
  :ده استظم آماز حجاج بن یوسف ثقفی که در دو حکایت از بوستان به ن يتصویرو دیگر 

ــرد    ــی نیکمــ ــد از یکــ ــت کننــ ــا     حکایــ ــرام حجـ ــه اکـ ــرد کـ ــف نکـ   ج یوسـ
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  بـــه ســـرهنگ دیـــوان نگـــه کـــرد تیـــز
  

  کــه نطعــش بیانــداز و خــونش بریــز    
  

  )63همان: (
برحذر داشت و یادآور شـد کـه او محبـوب    دادگري  بیحجاج را از فرزند آن پیرمرد که  با این

  :دارد فراوان مردم است و پشتیبان
ــهریار    ــامور شــ ــتش اي نــ ــر گفــ   پســ
ــد و پشـــت  ــدو روي دارنـ ــه خلقـــی بـ   کـ

  

ــدار    ــرد صــوفی ب ــن م   یکــی دســت از ای
  راي است خلقـی بـه یـک بـار کشـت     نه 

  

  )63: (همان
  ناجوانمردانه پیکر پیرمرد را در خون کشید:اما حجاج نشنید و 

  شــنیدم کــه نشــنید و خــونش بریخــت    
  

  ز فرمـــان داور کـــه دانـــد گریخـــت     
  

  )63: (همان
  :گوید ،که پیرمرد را پس از قتل به خواب دیده است اي دیده جهان در اینجا سعدي از زبان

  در آن فکـــرت آن شـــب بخفـــتبزرگـــی 
  دمـــی بـــیش بـــر مـــن سیاســـت نرانـــد 

  

  به خواب انـدرش دیـد و پرسـید و گفـت      
ــر  ــت بـ ــد  ا عقوبـ ــت بمانـ ــا قیامـ   و تـ

  

  )63: (همان
  ید:و در حکایت دیگر گو

ــواره   ــاج خونخ ــت حج ــی گف ــتا اي کس   س
ــق   ــاد خلــ ــی ز آه و فریــ ــد همــ   نترســ

  

  سـت ا اي دلش همچـو سـنگ سـیه پـاره      
  خلـــق خـــدایا تـــو بســـتان از او داد   

  

  )159(همان: 
پیداست که سعدي هر جا فرصتی دست داده، از سفاکی و ستمگري حجـاج داد سـخن داده   

که زمامداري عمر ابن عبدالعزیز دولت مستعجل بود و دو سال و اندي  این بااست. از سوي دیگر، 
اصـلاحات  هـاي جدیـد، فهرسـتی از     ا متون و منابع کهن و پژوهشام بیش نپایید،)  ه 110-99(

در جهت اصـلاح   اواند و از قضا بسیاري از اقدامات  اقتصادي و اجتماعی وي را برشمرده ،سیاسی
  11.حجاج بن یوسف و دستیاران وي بوده است هاي ستمگري و نامردمی

هـاي مغـول و فروپاشـی     گـري  جا دارد که سعدي با دیدن اباقاخان و مـرور وحشـی   بنابراین
شمار مـردم سـتمدیده در ضـمیر     ل ایرانی و غیرایرانی و کشتار بیهاي کهنسا ها و حکومت دولت

ستانی بی دلیل او از تازه مسلمانان را پیش  خود، ناگاه حجاج بن یوسف ثقفی و ستمگري و جزیه
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دید با یورش مغولان، به موازات نـابودي مراکـز اسـلامی، بـه      که می ویژه آن باشد. به چشم آورده
یابد و مسیحیت زخم خورده  پرستی روز به روز رونق می گري و بت داییپشتوانۀ ایلخانان مغول، بو

  گیرد. هاي صلیبی جانی تازه می از جنگ

   نتیجه
است. ایـن دیـدار کـه    » ملاقات شیخ با اباقا«تقریر دوم از تقریرات ثلاثۀ دیوان سعدي، گزارش 
قۀ سعدي بلکه بـه  است، نه به خواست و علا پس از بازگشت شیخ از مکه در تبریز صورت گرفته

  است. اصرار برادران جوینی بوده
هاي زیادي از مدح و سـتایش سـلاطین و صـاحب     که در کارنامۀ شعري سعدي نمونه با این

اند، چرا سعدي براي  اند و ارادت ورزیده ها نیز بدو عنایت داشته شود و آن منصبان و وزرا دیده می
دروازة چین تا سواحل مدیترانه را زیـر نگـین داشـته،     دیدار با اباقاخان مغول که در آن روزگار از

  دهد؟  میلی نشان می بی
با جستجویی که در منابع تـاریخی و ادبـی صـورت گرفـت، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه          
ناخشنودي سعدي از خان مغول و بی میلی نسبت به دیدار وي، ریشه در رفتار سیاسی و عملکرد 

مانی که بر اریکۀ قدرت تکیه زده، دست بودائیان و بت پرستان و است. اباقا از ز حکومتی او داشته
خانه و احداث کلیسـا و تـرویج مظـاهر     مسیحیان را در جوامع اسلامی بازگذاشته و با تأسیس بت

  بود.  دینی آنان خشم مسلمین را برانگیخته
تري بر  تازه ها، هر روز مالیات ناپذیر مغولان و کارگزاران آن از سوي دیگر حرص و طمع سیري

هـاي افسارگسـیخته را در    کرد و سعدي همواره این نابسامانی زده تحمیل می دیده و جنگ مردم ستم
  کرد.   پناهی مردم را با گوشت و پوست لمس می سفر و حضر شاهد بود و فقر و درماندگی و بی

عوامـل   ویژه آزار علما و معتمدین محلـّی از دیگـر   هاي شحنگان مغول در فارس و به دخالت
هـاي اسـلامی در    چنین فروپاشی دولـت  آزردگی شیخ از ایل خان مغول بود. هم دیدگی و دل رنج

ورزي چون سـعدي بـه شـدت     دینی براي شاعر دین آسیا و خاورمیانه و رشد چشمگیر مظاهر بی
  آزاردهنده و جانکاه بود.

ه بود، ناچار وي را به تازیانۀ بنابراین سعدي در دیدار خود با اباقا که آن را از سر اکراه پذیرفت
نوازد و جایگاه او را در حد چوپانی که وظیفه اش نگهبانی از گلۀ رعیت اسـت فرومـی    سخن می

  کشد و بدین وسیله خشم و انزجار خود را از بیداد و ستم مغولان نشان می دهد.
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کـه معلـوم   است » جزیت مسلمانی«گشایی از ترکیب طنزآمیز  دیگر رهاورد این نوشتار، گره
  است.  شد دست کم در روزگار بنی امیه و به فرمان حجاج بن یوسف رخ داده

  ها یادداشت
، ایـران در  1390و نیـز ر.ك: جـورج لـین،     333-433، صـص  5، جتاریخ ایران کمبریج، 1379. ر.ك: ج. آ. بویل، 1

  .80اوایل عهد ایلخانان، ص 
  .614-714. صص ایلخانانمسائل عصر . نیز ر.ك: مرتضوي، منوچهر. 2
  .582، ترجمۀ عبدالحسین میکده، ص امپراتوري صحرانورداننیز ر.ك: رنه، گروسه.  .3
  .599، امپراتوري صحرانوردانو نیز ر.ك: رنه گروسه،  1114: 2، ججامع التواریخنیز ر.ك: رشیدالدین فضل االله، . 4
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